
 

 فصلنامه مطالعات ادب اسلامی 

 1404  پاییز ،  9، پیاپی  2، شماره  4دوره  
 

 دراسات الأدب الإسلامي  فصلية
 2025  خريف ،  9، التسلسل  2، العدد  4السنة  

 نقشگرای هلیدی در سوره غاشیه   تحلیل دستور نظام مند  
 (  ایران، کرج،  دانشکده ادبیات و علوم انسانی، گروه زبان و ادبیات عرب دانشیار) 1سودابه مظفری 

 (  ایران ،  کرج، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، زبان و ادبیات عرب دکرریدانشجوی ) 2* افسانه کوثری جعفرآباد

 
1141.140723.2024.22034/jilr.10: DOI 

 

 
 

 03/12/1402: تاریخ دریافت

 17/04/1403: تاریخ پذیرش
 31-1: صفحات

 2024/ 22/02: تاریخ الوصول

 07/07/2024: تاریخ القبول

 چکیده
تعلاملات اجرملاعی ورزد و زبان را بلا توجله بله نقلش آن در گرای هلیدی بر اهمیتّ نقش و معنا تأکید میدسرور نقش

-کند. طبق این نظریه، ساخرار زبان حاص  تاثیر نقش هایی است که زبان درگفرمان ارتباطی بله عهلده ملیبررسی می

تحلیل   "فلرانقش مرنلی"، "فرانقش بینلافردی"، "فرانقش اندیشهانی"گیرد. این تأثیر در سه سطح معنایی و دسروری 

کنلد و ولمن شود این پژوهش کلیه جملات سوره غاشیه را، در سه فرانقش مذکور به صلورت جداگانله بررسلی ملیمی

دهلد. های بافت موقعیت را مورد بازبینی قرار ملیهای معنایی مرن در ویژگیتحلی  برجسره سازی زبانی، بازتاب ویژگی

تحلیلی و با رویکردی زبان شناسی، سوره غاشیه را در سه لایة زبلانی، ملورد   -پژوهش حاور با اسرفاده از روش توصیفی

شلود کله در ایلن سلوره، در سلطح اندیشلهانی، فرآینلد دهد. از نرایج این پژوهش اسرنباط میتحلی  و بررسی قرار می

ربطی، بیشررین بسامد را دارد که این بسامد با فضای سوره هماهنگ است، پلس از آن فرآینلد ملادی از فراوانلی نسلبرا  

بالایی برخوردار است. در سطح بینافردی، وجه اخباری برجسره شده است و بر قطعیت و حرمیت گوینده دلاللت دارد و 

رساند و در سطح فرانقش مرنلی، عوامل  انسلجامی همچنین برجسرهی زمان مضارع تجدد و حدوث وقایع قیامت را می

 درهر سه سطح؛ واژگانی، دسروری و پیوندی وجود دارد. 
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 تحليل النظام النحوي الوظيفي لمايكل هاليداي في سورة الغاشية 
 ملخص 

ون سيييير اللغيييي  في ضيييي ت  ورهيييي  في ال  يييي عحت   تحليييييل النظيييي م الن يييي ي اليييي  ي   ي ليييييداي عليييي  ال  ي يييي  والمعييييى نركييييز
. ت ييته هييله النظرنيي  أ  بنييي  اللغيي  ت شيي ل ن يجيي  تيثيير ال  يي ئ  الييا تا نويي  اللغيي  في ا یيي ب ال  اصييل . ااج م عييي 

لييل هييلا ال ييىثر عليي  ثحثيي  مسيي  يات معن نيي  و  نيي  "المسيي  ا اليي  ي   ال  يي عل " و   "المسيي  ا اليي  ي   ال  ييري": يُح
تب ييه هييله الدراسيي   يييع  ييل سيي رة الغ شييي  في ال  يي ئ  الثحثيي  المييلك رة أعييحه بشيي ل . "المسيي  ا اليي  ي   النصيي "

تسيي خدم هييله . ومراجعيي  انع يي ص ا صيي ئص الدالييي  لليينص في خصيي ئص سييي ق الم قيي   وتحليييل إبييراز اللغيي   من صييل
وتس ن ج الدراس  أ  . الدراس  المنوج ال ص   ال  ليل  والنوج اللغ ي ل  ليل س رة الغ شي  عل  ثحث  مس  يات لغ ن 

ثم . وهي  مي  ن  افي  ميع سيي ق السي رة  ال  ي   الربیي  ه  الأكثر شي عً  في هله الس رة عل  المس  ا ال  ي   ال  يري
ممي    ني   إبيراز الج نيلإ الإخبي ري  و علي  المسي  ا الي  ي   ال  ي عل . ت م ع ال  ي   الم  ن  بت   ع لٍ نسيبيً    بعد  لك

أمييي  علييي  . المضييي رد نيييدل علييي  ثيييد  و ييييدوي أييييداي نييي م القي مييي كمييي  أ  إبيييراز .  نيييدل علييي  نقييين و ي ميييي  المييي  ل 
 . اللغ ي و الن  ي و الربی : ت جد ع امل تم سك عل   يع المس  يات  المس  ا ال  ي   النص 
سيي رة الغ شييي   ال  ي ييي  ي ليييداي  المسيي  ا اليي  ي   ال  ييري  المسيي  ا اليي  ي   ال  يي عل   : الكلمااات المفتاةيااة
 المس  ا ال  ي   النص 
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 مقدمه

در این رویکلرد، زبلان املری  گرفت که  شناسی شک گرا در زبانم، رویکرد نقش20  دوم قرن  در نیمة

گلذاران آن آیلد، از بنیلاناجرماعی، برای انرقا  معنا و تعام  میان افراد در یک جامعه به شمار ملی

گلرای نظلام نمود. هلیلدی در الهلوی نقلشاشاره    "مایک  هلیدی"  شناس انهلیسیتوان، به زبانمی

دهد، که براین بلاور اسلت گرایی، ساخت مرن را مورد توجه قرار میمندِخویش، ومن اصو  ساخت

بافلت  در جهلت معنلا و  ها و بندها تنظیم شلده اسلت کلههر مرن به عنوان یک زبان به وسیله واژه

یابلد. اند و از این طریق مخاط  به انسلجام و پیوسلرهی ملرن دسلت ملیموقعیری ساماندهی شده

را کله نظلام   مرنی  هلیدی در دسرور نظام مندِخود سه فراکارکرد یا فرانقش؛ اندیشهانی، بینافردی و

هلای زبلانی پدیده  توان بهها میدهند پیشنهاد کرد و بواسطة این فرانقشمعنایی زبان را تشکی  می

هلای درونلی و بیرونلی علالم واقلع و پرداخت. در فرانقش اندیشهانی، تاکید هلیدی بر تفکر و تجربه

هسری است، در فرانقش بینافردی بر ارتباط و تعام  زبانی در روابط اجرملاعی تاکیلد فلراوان   جهان

دارد و فرانقش مرنی؛ که ارتباط دهندة اندیشهانی و بینافردی است بافت زبانی و موقعیت کلاملی را 

داند. شایان ذکر است که، هلیدی زبان را نظلامی دانسلره کله هلدف اصللی آن سب  ایجاد پیام می

ای طبیعی است نه قلراردادی ساخت معنا است و به عقیدة او رابطة بین دسرور و معناشناسی رابطه

 یا بعبارتی اندیشیدن همراه با عم  است. 
در آن وجود دارد، با اشاره بلله    گرای هلیدی اساسا  یک دسرور طبیعی است که هر آنچهرویکرد نقش

شللود  شود؛ زبان در این دسرور به عنوان نظامی از معانی تلقللی مللیچهونهی کاربرد زبان توصیف می

، روبینلز) یابنللدهللا تبلللور مللیهایی را در بردارد و معانی از طریق این صورتکه به همراه خود صورت

1393 :188  .) 

گلرای هلیلدی سلوره غاشلیه ی اصلی در پژوهش حاور، تحلی  دسلرور نظلام منلدِنقشمسئله

گرای نظام مندِاست که در راسرای آن در سله فلرانقش گلذرایی، شناسی نقشبراساس رویکرد زبان

شلود، و بلا اسلرفاده از فرآینلدهای فعللی مطلرد شلده در سلاخرار بینافردی و مرنلی ارزیلابی ملی

های معنلایی را اندیشهانی و وجهیت در ساخت بینافردی، و انسجام ساخراری و دسروری مرنی، لایه

هلایی را در قالل  جلدو  شلده مورد بررسی قرار داده و برای رسیدن به نریجة بهرر بندهای تجزیله

بر ورورت و اهمیلت ایلن   تری برای مخاط  فراهم شود. آنچهتا درک عمیقبندی کرده است  دسره

طلور کللی و سلوره غاشلیه بله های قرآنی بلهافزاید اینست که با کنکاش و تحلی  سورهپژوهش می

انجلام  گرای هلیدی، بازخوانی جدید و نوینی در حوزه قرآنصورت ویژه براساس رویکرد نظریه نقش

 گردد.  ها که از دیده مخاطبان نهان است کشف میپذیرد و بسیاری از معماهای این سورهمی
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 سؤالات پژوهش

 باشد:  این پژوهش درصدد پاسخ دادن به سؤالات زیر می

 کدام سطح معنایی این نظریه در سوره غاشیه از بسامد بیشرری برخوردار است؟ .1

 ساز سوره غاشیه کدام است؟با عنایت به رویکرد نظریه هلیدی عوام  انسجام .2

 هافرضیه

 . فرآیند ربطی بیشررین بسامد را به خود اخرصاص داده است،  در سطح اندیشهانی .1

گیلری ازآن در فهلم باشد بهرهسوره میهای انسجام این  انسجام واژگانی و دسروری مؤلفه .2

 . بهرر مخاط  موثر است

 پژوهش پیشینۀ

 ها در حوزه تحلی  نظریه هالیدی بر قرآن عبارت است از: برخی از مطالعات و بررسی

، بازوبنلدی)  "قلرآن  آن در ترجمله  و نقلش  در نل   تحلی  فرانقش بینافردی"  عنوان  تحت  ایمقاله

دهندة بند های تشکی از این است که؛ نویسنده با اسرفاده از مؤلفه  حاکی  پژوهش  این(:  1394:  صحرایی

هلای خلاص در مقام تباد ، مد  مناس  برای تباد  معنا در اخریار دارد ولیکن با توجه بله ویژگلی

 تواند در حوزة تفسیر قرآن راههشا باشد.  قرآن، این رویکرد بطور کلی نمی

نویسنده سله (:  1396:  عزیزخانی و دیهران)  "سوره انشراد  هلیدی بر  دسرور نقشهرای  کاربست"مقالة  

اند: در فرانقش تجربی، فرآیندمادی دریافره  بررسی قرار داده  تجربی، بینافردی، مرنی را مورد  فرانقش

بیشررین بسامد و در فرآیند بینافردی؛ وجه اخباری و زملان ماولی برجسلره و در فلرانقش مرنلی؛ 

 اند. بسامد بیشرری را به خود اخرصاص داده  قدیمیاطلاع شناخره شده و  

در ایلن (: 1397: خللامهر)  "های قرآنکارایی نظریه هالیدی در ترسیم انسجام مرنی سوره"مقالة  

مقاله نویسنده اذعان کرده است که نظریة هلیدی برای تحلی  همه ابعاد انسجام مرنی کافی نیسلت 

چرا که اسرفاده از عوام  پیوسرهی نقش گرا فقط ارتباط خطی جملات یک مرن را بلا هلم تبیلین 

 .  کندمی

قلعله ،  سلیدی)  "تحلی  گفرمان دو سوره فلق و ناس براساس الهوی فرانقش مرنی هالیدی"مقالة  

یافرة پژوهش از این قرار است که عام  انسجام عنصر واژگانی و لغلوی اسلت و عنصلر (:  1398:  جوقی

 تکرار بیشررین بسامد را داراست. 

در ایلن (:  1399:  بهرامی رهنملا)  "های اندیشهانی و مرنی ترجمه سورة ملکبررسی فرانقش"مقالة  

پژوهش نرایج حاکی از آنست که در فرانقش اندیشهانی؛ فرآیند مادی بیشررین بسامد را داراسلت و 

 آغازگر بینامرنی در فرانقش مرنی برجسره است. 
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: رولایی،  ملاابراهیملی)  "کارایی نظریة هالیدی و حسن در ترسیم انسجام مرنی سورة مزم "مقالة  

نویسنده به این مهم دست یافره سه عام  انسجام: واژگانی، دسروری، پیوندی در سوره یافت (:  1399

 شود.  می

بررسی عناصر انسجام مرنی در سوره لقمان براساس نظریة نقش گرای مایک  هلیلدی و "مقالة  

نویسنده نرایج را بر این دانسره است که، امکان کاربسلت همله عناصلر (:  1401:  مهردی)  "رقیه حسن

 انسجام مرنی نقش گرای هلیدی وحسن در سوره لقمان وجود دارد. 

شلناخری و بلویژه در حلوزه رویکلرد های انجام شده سوره غاشیه از نظر زبلانبا توجه به بررسی

نظریه هلیدی در هیچ پژوهشی مورد تحلی  و بررسی قرار نهرفره لذا نهارنده درصلدد اسلت. طبلق 

 نظریه هلیدی، سوره را در سه سطح معنایی تجربی، بینافردی، مرنی مورد تحلی  قرار دهد.  

 چارچوب نظری پژوهش

 که معرقدند:   است اروپایی پردازانمرأثر از نظریه شناخریزبان مقولة
کنللد و  های تودرتو افادة معنی میگزینشها است که از رههذر ای درهم تنیده از سیسرمزبان شبکه

شللود. در ایللن  ابزاری برای برقراری ارتباط میان افراد جامعه و در نریجه نهادی اجرماعی قلمداد می

هللای اجرمللاعی  شناسی، به بررسی آن دسره از واکنشای از جامعهشناسی همچون شاخهراسرا زبان

 (. 124: 1388، مشکوة الدینی) پردازد که بر انرقا  معنا به واسطة زبان مبرنی استمی

-گلرا، رویکلرد نقلششناسی نظریه نقلشپردازان مکر  زبانیکی از بزرگررین نظریه  مایک  هالیدی

 کند:  گرایانه زبان را چنین تبیین می
توانللد چلله  گرا در مطالعه زبان در وهله نخست به معنای آن است که دریابیم زبان مللیرویکرد نقش

توان به اهداف خود  می... نوشرن و، گوش دادن، خدمری به ما کند و این که چهونه از راه حرف زدن

.  هللای نقشللی اسللتدر وهله دوم به معنای تلاش برای تبیین ماهیت زبللان براسللاس ویژگللی؛  رسید

ای ذهنی نیست که در ذهن یک فرد وجود داشره باشد بلکه  هالیدی براین باور است که زبان پدیده

ای اجرماعی است که در معرض تغییر و تبدی  و تحو  قرار دارد و همین امر شالودة زبللان را  پدیده

 (. Halliday, 1989: 4)  سازدمی

-هاست کله در نریجله گلزینشای درهم تنیده از نظامدر نظریة نقشهرای هلیدی، زبان »شبکه

ای از گفرلار یلا نوشلرار به شک  ساخرار یعنلی زنجیلره دهد، در نهایتهایی که در درون آن رخ می

هلیلدی در نظریلة نظلام مندِنقشلهرای؛ (. HaIiday & Matthiessen, 2004: 24-25) شلود«مربلور ملی

کند که از این منظر، پدیدة نقش چهونهی محوریت دسرور خویش را بر پایه نقش و نظام معرفی می

هلیلدی؛  ویژگی مهم و ملورد تاکیلددهد، و دومین کاربرد زبان را دربافت مرنی مورد تبیین قرار می

برخلوردار اسلت.  هلای زبلان از محوریلت نظامنلدیدر دسروروی تمام لایه سیسرم است که  نظام یا

فرانقش »آن بخش از نظام زبان )امکانات معنایی و واژی دسروری خاص( اسلت کله بلرای تشلکی  
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در ساخرار گذرایی هر بند از سه (. Halliday, 1989: 122) نقش یا کارکرد ویژه ای تکام  یافره است«

 عنصلللر کلللنش یلللا فرآینلللد، شلللرکت کننلللدگان و عناصلللر پیراملللون تشلللکی  شلللده اسلللت

 (HaIiday & Matthiessen, 2004: 261 .) :در توویح فرآیند مادی باید گفت 
این فرایند، رخداد و فعالیت های مادی از قبی  نشسرن، خوردن، دویدن را در جهللان خللارج نشللان  

می دهد یا به عبارت ساده تر، به کنش های مادی موجود در جهان تحقق زبانی می بخشد. در ایللن  

وجود دارد کلله عملللی را انجللام داده اسللت. عنصللر  "کنشهر"گونه فرآیندها شرکت کننده ای به نام 

نامیللده    "هللدف"دیهری که در انجام این فرآیند نقش دارد و از عم  انجام شده تأثیر گرفره اسللت،  

 (.  Thompson, 2004: 82می شود )

و همچنین کنش هایی نظیر فکر کردن، دوست داشرن، فهمیدن و غیره بله فراینلدهای ذهنلی 

تعلق دارند، این فرایندها دو شرکت کننده دارند؛ یکی عنصری باشعور که احساس و اندیشه را درک 

 "پدیلده"نامیده می شود و دیهری، رخدادی که حسهر آن را درک ملی کنلد و  "حسهر"می کند و  

نامیده می شود. از نظر تامسون، یک فرآیند ذهنی، بیشرر مربوط به کنش هایی اسلت کله درک یلا 

احساس می شود. در این فرآیند، لزوما کاری صورت نمی گیرد، بلکه کنشلی در دنیلای درون ذهلن 

رخ می دهد. نقش اصلی فرآیندهای رابطه ای شناسایی، هویت دادن و تعریف چیزی اسلت. در ایلن 

نوع فرآیند، به کمک فع  بودن یا داشرن یا فعلی با همین مضمون بین دو چیز یا دو مضمون رابطه 

ص ، هملان) ای برقرار می شود. به عبارتی، این فرآیند به کیفیت و چهونهی پدیده ها مربوط می شود

96  .) 
 حالت وصفی )اسنادی(: -از نظر هلیدی فرآیندهای رابطه ای دو گونه اند: الف

در چنین حالری، یک ویژگی به موجودی نسبت داده می شللود. در ایللن فرآینللد، ارتبللاط بللین یللک  

شاخ   "و دیهری    "حام "پدیده و یک صفت برقرار است و دو وابسره بدین شرد وجود دارند: یکی

. شایان ذکر است که در فرآیند رابطه ای، این دو عنصر را نمی توان جابه جللا کللرد؛ ولللی  "یا ویژگی

 (. 101-102: همان)اگر ویژگی از نوع پیرامونی باشد، جابه جایی عناصر رابطه مقدور خواهد بود  

 حالت شناسایی )هویری(:    -ب
در این حالت، هویری به موجودی نسبت داده می شود، به عبارت دیهللر؛ رابطلله ای کلله در آن یللک  

عنصر، معرف هویت عنصر دیهر است. در این حالت، رابطه مشابه میان طرفین برقرار اسللت. در ایللن  

می باشد، بنابراین دو طرف رابطه می توانند با یکدیهر جابه    "مساوی با"فرآیند، فع  ربطی به معنای

 (. HaIiday & Matthiessen, 2004: 211) جا شوند

 بافت موقعیتی سوره غاشیه

مردم از هر سو احاطه »سوره غاشیه سوره انذار و بشارت است و غاشیه همان روز قیامت است که بر 

کند از این جهت کله بله کند و در این سوره قیامت را به همراه شرد حا  مردم توصیف میپیدا می
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ای در جائی که برایشان آماده شلده مسلرقر شوند، سعیدها و اشقیاء و هر طائفهدو دسره تقسیم می

 (.  20/255: 1387،  طباطبایی)گردند یکی در بهشت و دیهری در دوزخ« می

 فرانقش اندیشگانی 

ایدئولوژی فرانقش اندیشهانی یا بعبارتی تجربی، این است که محروای مرن را محوریت اساس خلود 

دهد یا بعبارتی ناظر بر فحلوای درون و بیلرون زبلان اسلت در واقلع »فلرانقش اندیشلهانی قرار می

(. از نظر این رویکلرد، آنچله از اهمیلت Halliday, 1989: 122) کارکرد فراگیری و تفکر زبان است«

هلایی برخوردار است این است که؛ در تحلی  مرن چه نوع فرآیندی در حا  رخ دادن است و کلنش

توان گفت هدف اساسی فرانقش اندیشلهانی گیرد. میزبانی نظیر صحبت کردن، فهمیدن را دربر می

باشد. کارایی زبلان در معنلای در نظام زبانی؛ درک کردن محیط پیرامون خود و انرقا  اطلاعات می

ای کننلده زبلان نقلش بازتلاب و درونی است بعبارتی ای برای ارجاع به جهان بیرونیاش شیوهتجربی

 دارد، بدین معنی که: 
زبان قابلیت اعما  و بازنمایی گفرار و تفکرات مللا را دارد تحقللق زبللانی ایللن نقللش توسللط سللاخرار  

دهد گزینشی کلله براسللاس  گیرد گذرایی، گزینش نظام مندِرا به دست می)تعدی( انجام می  گذرایی

توانللد بلله عنللوان  های گوینده و نویسنده از میان امکانات نظام زبان صورت گرفره است و مللیانهیزه

  (Simpson, paul, 1993: 22-26)د. ابزاری ارزشمند، جهت تحلی  مرون به کار گرفره شو

 نظام گذرایی، مکانیسم بیان فرانقش اندیشهانی در زبان است که از طریلق آن امکلان و قابلیلت

-ای که گذرایی با آن، نقش اندیشهانیپذیرد. شیوهدسروری برای بازنمایی تجربه در زبان، انجام می

، "مشلارکین"، "فرآیند" اصلی عنصر فرآیندهاست. هر فرآیند شام  سه دهد، از طریقمی را انجام  اش

هلا را هلای موجلود در نظلام زبلان، آناست که گذرایی از میان گزینله  "فرآیندعناصر پیرامونی  "و  

 (. 247: 1390،  زاده و همکارانآقا گ )کند  انرخاب می

 تحلیل نظام معنایی سوره

 براساس سطح فرانقش اندیشگانی

پذیرد. به همین دلیل  ابرلدا ملرن بله گذرایی انجام می  اندیشهانی از طریق ساخت  بازنمایی فرانقش

 دهندة آن تجزیه و سپس ساخت گذرایی ترسیم خواهد شد.  بندهای تشکی 
 4-1جدو  ساخت گذرایی مرن

نيَْ مَئِلٍ   وحجحْ ه   خَ شِعَ     1 أتَ  يَدِنهح  الغَ شِيَ ِ  2  (تَ   ح )  
  فرآنند م  ی  کنشگر  هدف   فرآنند ربی   ي مل  مسند 

 3  (تَ   ح )  عَ مِلَ    نَاصِبَ    4 تَصْلَ    (هِ َ )  نَاراً يَ مِيَ ً 
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  فرآنندربی   ي مل  مسند   فرآنند م  ی  کنشگر  هدف 
يَح  طعََ م  اِاا 
نيَِ ٍ آمِْ، عَنٍْ   6 ليَْسَ   (هح َ )  مِْ، ضَرنعٍ   5 تحسْقَ    (هِ َ )  

  فرآنندم  ی  کنشگر  هدف   فرآنند ربی   ي مل  مسند 

نَاعِمَ     نيَْ مَئِلٍ   8  (تَ ح  ح )  وحجح ه   
-------

-- 
 7 اَ نحسْمِ،ح  هح َ 

 
 اَ نيحغْنِ  هح َ  مِْ، جح دْ  

  فرآنندم  ی  کنشگر  هدف   فرآنند ربی   ي مل  مسند 
راَضِيَ     لِسَعْيِوَ  10  (تَ ح  ح )   (هِ َ )  في جَناٍ  عَ ليِا ٍ   9  (تَ ح  ح )   (هِ َ )  

  فرآنند ربی   ي مل  مسند   فرآنند ربی   ي مل  مسند 

فِيوَ  عَن  
 11 اَ تَسْمَع   (هِ َ )  فِيوَ  اَغِيَ ً  12  (تَ ح  ح )   (هِ َ )  ج رنَِ   

  فرآنندم  ی  کنشگر  هدف   فرآنند ربی   ي مل  مسند 
أَكَْ اب   
 مَْ ضح عَ   

فِيوَ  سحرحر   14  (تَ ح  ح )   (هِ َ ) 
 مَرف عَ   

 13  (تَ ح  ح )   (هِ َ ) 

  فرآنند ربی   ي مل  مسند   فرآنندربی   ي مل  مسند 
 15 (  تَ ح  ح )   (  هِ َ )   نَََ رقِح مَصْ ح فَ   16 (  تَ ح  ح )   (  هِ َ )   زَراَبٌِّ مَبيْثح ثَ   
  فرآنندربی   ي مل  مسند   فرآنند ربی   ي مل  مسند 

 
 إٍلََ السامَ تِ 

 
 (  هِ َ )  

 
 رحفِعَتْ 

18 
-------

 17 نيَنْظحرحو َ اَ   (  واو)   --
 

بِلِ   خحلِقَتْ  (  هِ َ )   إٍلََ الْإٍ
  فرآنند م  ی  کنشگر  هدف   فرآنند م  ی  کنشگر  هدف 

 19 نحصِبيَتْ  (  هِ َ )   إِلََ الْجبَِ لِ  20 سحیَِ تْ  (  هِ َ )   إٍلََ الَأرْهِ 

  فرآنند م  ی  کنشگر  هدف   فرآنند م  ی  کنشگر  هدف 

عَلَيْوِْ   
 22 لَسْتَ  (  أنَْتَ )   بِحصَيْیِرٍ 

َ  أنَتَ   إِنَا
 21  كَِّرْ  أنَْتَ  محلاكِّر

  فرآنند م  ی  کنشگر  هدف   فرآنند ربی   ي مل  مسند 
الْعَلَابَ  
 الْأَكْبَ 

------- 24 نيحعَلِّبح  الّلح 
-- 

 23 َ لَا تيَ  (  أنَْتَ )  
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-------
 َ رَ کَ  (  هح َ )   --

  فرآنند م  ی  کنشگر  هدف   م  ی فرآنند   کنشگر  هدف 

 25 (  نَ ح  ح )   (  هح )   إِيَابَهح ْ  26 (  نَ ح  ح )   (  هح ْ )   يِسَ بَهح ْ 

  فرآنند ربی   ي مل  مسند   فرآنند ربی   ي مل  مسند 
 آید:  ، نکات زیر دربارة ساخرار معنایی سوره به دست می4-1براساس جدو  شماره

مرتبله  14در این سوره از مجموع افعا  و فرآینلدهای بدسلت آملده؛ فرآینلد ربطلی بلا تکلرار 

مرتبله قلرار 12بالاترین بسامد را به خود اخرصاص داده است و درجایهاه دوم فرآیند مادی با تکلرار 

 گرفره است، شایان ذکراست که در این سوره از فرآیند ذهنی اسرفاده نشده است. 

گیرند و انجام اعملا  ملادی و فیزیکلی را فرآیندهای مادی تجربیات ما از جهان بیرون را درمی

یابلد. در واقلع سلاخرار دهد در نریجه مخاط  به درک مؤثری از آیات این سوره دست مینشان می

شود مخاط  در جریان بازنملایی محرلوا دهد و باعث میتر نشان میتر و پرتحرکتتوصیفی را عینی

قرار نهیرد بلکه خود را در بطن حادثه احساس کند و نزدیکی حادثه یا همان رخداد را درک کند. با 

دهلد و دهد یلا اتفلاقی رخ ملیاین توویح که در این نوع فرآیند »کسی یا چیزی کاری را انجام می

-عنصر دیهری که در انجام این فرآیند نقش دارد و مرأثر از عم  انجام گرفره است هدف نامیده می

به کارگیری فرآیند مادی، و بله تبلع آن برجسلره کلردن (. HaIiday & Matthiessen,2004,79)شود« 

دهنلدة بخشد چرا که مشلارک اصللی شلک کند و بدان عینیت میکنشهر، بر وقوع کنش تاکید می

فرآیند مادی کنشهر است که در اغل  بندها کنشهر یا همان فاع  ومیر مسررر بکار رفره و در بند 

 دهد.  تر جلوه میتر و ملموس، اسم ظاهر است و سخن را عینی24و   1

باشد؛ این در حالیست که غالبا در زبلان ای اغل  با افعا  بودن و داشرن، همراه میفرآیند رابطه

در نل  محلذوف اسلت و در   "یکلون"گاهی در جمله عینیت ندارد یعنی فعل     "بودن"عربی فع   

یابیم از آنجایی که این نوع فرآینلد درصلدد بلوده قال  جمله اسمیه به مفهوم آن در مرن دست می

های ربطلی را بله حامل  نسلبت دهلد تلا بله جنبلة ها ارتباط برقرار کند و این فع که میان پدیده

کار گرفره شلده پردازی و رابطة بین دو مفهوم در مرن بهتوصیفی مرن بیفزاید چرا که برای توصیف

هلای ای؛ مربوط به »توصلیف یلا شناسلایی هسلرند و مرضلمن وجلود فعل است، فرآیندهای رابطه

 (.  201: 1386،  تولان)هایی هسرند که روابط موقعیری یا ملکی دارند«.  تاکیدی یا فع 



 تحليل  س  ر نظ م مندِ نقشگرای هليدی  ر س ره غ شيه            10

 
 

 فرانقش بینافردی 

فرانقش بینافردی، بیانهر چهونهی نوع تعام  با دیهران و تحکیم روابط اجرماعی اسلت و در جهلت 

باشد، بر ایلن اسلاس ایلن مقاصدی چون؛ تأثیرگذاری بر مخاط  و القای دیدگاه و ارائه اطلاعات می

باشد چلرا کله فرآیند در ن  برای تباد  معنا ووع شده است وعنصر اصلی در این فرآیند فاع  می

تلوان گفلت فلرانقش گیرند. در نریجله ملیها در این نوع از نهرش مورد توجه قرار میکنندهشرکت

در قالل   ارتبلاط در نظریلة هلیلدی است؛ »این بینافردی؛ ارتباطی زبانی است که در جهت تعاملات

شود یا اطلاعات است یا خلدمات، این مفهوم قاب  بررسی است که آنچه میان دو طرف رد و بد  می

شلود، یلا ئه میبه این صورت که دررابطة میان گوینده و شنونده یا اطلاعاتی در قال  وجه خبری ارا

شود، و یا در نهایت خلدماتی در اینکه در قال  وجه پرسشی تقاوا و درخواست گرفرن اطلاعاتی می

گفرنی است ایلن فرآینلد کله منلوط بلر (.  46:  1385،  زادهآقا گ )شود«.  قال  وجه الرزامی دریافت می

 های زبانی است و طبق نظر سلطانی:  گفرمان
باشللد. در ایللن  میزان آشنایی و درجة اهمیت آنللان مللیناظر بر روابط حاکم بین گوینده و مخاط ، 

ای  فرانقش، توجه به تأثیر عوام  غیرزبانی از جمله؛ قدرت، فرهنگ، اجرمللاع و غیللره، اهمیللت ویللژه

ای  ها و نوع رابطهدارد در فرانقش بینافردی گوینده از زبان مانند ابزاری برای بیان نهرش ها، ارزیابی

 (. 65: 1387، سلطانی) کندسازد، اسرفاده میکه میان خود و مخاطبش برقرار می

جهت تحلی  مرن از منظر فرانقش بینافردی هلیدی ابردا بند را به دو جلزء اصللی وجله نملا و 

باقی مانده تقسیم بندی می نماید و وجه نما را حاص  جمع جزء خودایسرا و فاع  ملی دانلد. وجله 

نقش اساسی در عملی کردن نقش بینافردی بند را برعهده دارد زیرا فاعل  کله در نهلاه سلنری بله 

عنوان چیزی که بقیة جمله در مورد آن است، مطرد است، در این رویکرد تعیین کنندة عنصلری از 

جمله است که گوینده )یا نویسنده( می خواهد مسئولیت اعربار ادعلایی را کله در بنلد مطلرد ملی 

شود به آن منرق  کند. به عبارت دیهر، فاع  عنصری از بند است که اعربار بند بر آن بنا ملی شلود 
(Thompson, 2004: 45 .) 

 تحلیل نظام معنایی سوره براساس سطح فرانقش بینافردی

دهندة آن تجزیه و سلپس براسلاس جلدو  سلاخت وجهلی در این فرانقش مرن به بندهای تشکی 

 گردد.  ترسیم می

 5-1وجه و باقیمانده: تحلی  ساخت وجهی

 شم ره بند  تحليل س خت وجو  
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خ  انس   :  ف عل عنصر  الغَ شِيَ /  »أتَ     بند  ۀ گزار:  يَدنهح  استفعل   »  .
وجه    /.  و زم نش م ض  و س خت صرف  آ  »فيَعَلَ« است   قیبيت مثبت

 هَلْ :  پرسش  / ا ات وجه نَ 
هَلْ أَتَاكَ   وجه 

 يَدِنهح الْغَ شِيَ ِ 
 

 
1 

 باقيم نده  : ...  ا ات غروجه نَ كَ /  :  أتَ "/م م ":  گزاره س ز
مس ت  ر:  ف عل انس   /(  تک  )  هَِ   خ    »تک  «     بند   ۀ گزار:  عنصر 

ن عل«  » و زم نش مض رد و س خت صرف  آ    قیبيت مثبت. محلوف است
 : ...  است/ وجه اخب را/ ا ات غروجه نَ 

 
 وجه 
 

وحجح ه  نيَْ مَئِلٍ  
 2 خَ شِعَ   

 باقيم نده  : ...  ا ات غروجه نَ  نَ مَئِل/  :  صرف »تک  «/ م م بخش غر  :  گزاره س ز

 .  »تک  « محلوف است    بند  ۀ گزار:   انس  هَ / عنصر خ  :  ف عل
 .  زم   مض رد و س خت صرف  »ن عل«است   قیبيت مثبت

 : ...  وجه اخب را/ ا ات غروجه نَ  

 وجه 
  

 عَ مِلَ   نَاصِبَ   
 
3 

 باقيم نده  : ...  ا ات غروجه نَ    /: ...  غرصرف  »تک  « /م م بخش  :  گزاره س ز
 تَصْلَ « فعل »    بند  ۀ گزار:  ه  مس ت / عنصر خ  انس  :  ف عل

مثبت  است    قیبيت  »فعل«  آ   صرف   س خت  و  م ض   زم    وجه  .  و 
 : ...  اخب را / ا ات وجه نَ  

 وجه 
تَصْلَ  نَاراً   

 4 يَ مِيَ ً 
 يَ مِيَ ً    نَاراًَ :  م م    تَصْلَ " غرصرف "بخش  :  گزاره س ز

 باقيم نده  : ...  ا ات غروجه نَ  

 تحسْقَ "  فعل "   بند  ۀ گزار:  ه  مس ت/ عنصر خ  انس  :  نائلإ ف عل
 : ...  مثبت/ زم   مض رد وجه اخب ری/ ا ات وجه نَ  :  قیبيت

 وجه 
 

 
تحسْقَ  مِْ، عَنٍْ  

 5 انيَِ ٍ 
فعل"بخش  :  گزاره س ز ا ات غروجه  :  تحسْق "/م م غرصرف   آنيٍَِ /  عَنٍْ  مِْ، 

 مِ،ْ :  نَ 
 باقيم نده 

انس  :  ف عل /عنصر خ    من  ليَْسَ » فعل     بند  ۀ گزار:  طعََ م   قیبيت  و     « 
:  زم   م ض  است و س خت صرف  آ  »فيَعَلَ« وجه خبی/ ا ات وجه نَ  

 إاّ 
  وجه 

ليَْسَ يَحْ  طعََ م  
 إِاا مِْ، ضَرنِعٍ 

6 
 يَحْ / مِْ، ضَرنعٍ :  م م .  بخش غرصرف  فعل »ليس« است:  گزاره س ز

 باقيم نده  لَ    مِ،ْ :  ا ات غروجه نَ  

نيحغْىِ/ عنصرخ  انس   » :  ف عل اَ     نحسْمِ،ح :  بند  ۀ گزار:  هحَ  مس ت" اَ نحسْمِ،ح/ 
 نيحغْىِ 

 : ...  ا ات وجه نَ    وجه اخب ری    قیبيت من     زم   مض رد 
اَ نحسْمِ،ح وَاَ   وجه 

 7 نيحغْنِ مِْ، جح دٍ 

 باقيم نده  واو عی     مِ،ْ :  ا ات غروجه نَ     مِْ، جح دٍ :  نحسْمِ،ح/ نيحغْنِ/ م م :  گزاره س ز
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بند »تک  « محلوف    ۀ گزار:  ه  مس ت  ر" ت   "/ عنصر خ  انس  :  ف عل
 : ...  وجه اخب را/ ا ات وجه نَ    است که زم   مض رد و قیبيت مثبت 

وحجح ه  نيَْ مَئِلٍ   وجه 
 نَاعِمَ   
 

8 
 بخش غرصرف  »تک  « :  گزاره س ز

 باقيم نده  : ...  ا ات غروجه نَ نيَْ مَئِلٍ/  :  م م 

بند "تک  " محلوف    ۀ گزار:  أنَتَ مس ت  ر "تک  "/ عنصر خ  انس  :  ف عل
 : ...  وجه اخب ری/ ا ات وجه نَ     زم   مض رد و قیبيت مثبت.  است 

 وجه 
 9 لِسَعْيِوَ  راَضِيَ   

 باقيم نده  : ...  لِسَعْيِوَ / ا ات غروجه نَ  :  بخش غرصرف  "تک  "/م م  :  گزاره س ز
بند "تک  " محلوف    ۀ گزار:  أنَتَ مس ت  ر "ت   "/ عنصر خ  انس  :  ف عل
 : ...  وجه اخب ری/ ا ات وجه نَ     زم   مض رد و قیبيت مثبت.  است 

 وجه 
 10 في جَناٍ  عَ ليَِ ٍ 

 بخش غرصرف  "تک  " :  گزاره س ز
 باقيم نده  ف  :  ا ات غروجه نَ عَ لياٍ /     في جَنا ٍ :  م م 

"تَسْمَعح/:  ف عل "تَسْمَعح"  ۀ گزار:  عنصر خ  انس    أنَتَ مس ت  ر  زم       بند 
ا ات     مض رد س خت صرف  آ  ن عل است و قیبيت من   وجه اخب ری/ 

 : ...  وجه نَ 

 وجه 
اَ تَسْمَعح فِيوَ   

  اَغِيَ ً 
 

11 
 تَسْمَعح" بخش غرصرف  ":  گزاره س ز

 ف  :  ا ات غروجه نَ اَغِيًَ /     فِيْوَ :  م م 
 

 باقيم نده 
"ت   " مس ت :  ف عل انس     أنَتَ مس ت  ر  "تک  "    ۀ گزار:  عنصر خ    بند 

 : ...  ا ات وجه نَ    /وجه اخب ری    قیبيت مثبت    زم   مض رد    محلوف است
 وجه 

 12 فِيوَ  عَنْ  جَ رنَِ   
 باقيم نده  في :  ا ات غروجه    فِيوَ :  بخش غرصرف "تک  "/ م م  :  گزاره س ز

بند »تک  « محلوف    ۀ گزار:  مس ت  ر "ت   "/ عنصر خ  انس  ه   :  ف عل
 : ...  وجه اخب ری/ ا ات وجه نَ     و قیبيت مثبت    زم   مض رد.  است 

فِيوَ  سحرحر   وجه 
 مَرْفح عَ   

13 
 باقيم نده  ف :  ا ات غروجه    فِيوَ :  بخش غرصرف "تک  "/ م م  :  گزاره س ز

بند »تک  « محلوف    ۀ گزار:  عنصر خ  انس  أنَتَ  ر ت    محلوف/  :  ف عل
 : ...  وجه اخب ری/ ا ات وجه نَ     قیبيت مثبت   زم   مض رد.  است 

وَأَكَْ اب   وجه 
 مَْ ضح عَ   
 

14 
 : ...  بخش غرصرف "تک  "/ م م  :  گزاره س ز

 باقيم نده  واو عی  :  ا ات غروجه 

بند "تک  "    ۀ گزار:  خ  انس  أنَتَ مس ت  ر "ت   " محلوف/ عنصر  :  ف عل
 .  وجه اخب ری    قیبيت مثبت    زم   مض رد .  محلوف است
 : ...  ا ات وجه نَ  

 وجه 
 وَنَََ رقِح مَصْ ح فَ  

 
15 

 : ...  بخش غرصرف "تک  " محلوف/ م م :  گزاره س ز
 واو عی  :  ا ات غروجه 

 باقيم نده 
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بند "تک   "    ۀ گزار:  عنصر خ  انس     أنَتَ مس ت  ر "ت   " محلوف/:  ف عل
 : ...  ا ات وجه نَ    /وجه اخب ری    قیبيت مثبت    زم   مض رد .  محلوف است

 وجه 
 وَزَراَبُِّ مَبْثح ثَ   

 
16 

 بخش غرصرف  "تک  " :  گزاره س ز
 باقيم نده  واو عی  :  ا ات غروجه  /: ...  م م 

 نيَنْظحرحوَ " و "ه  مس ت  ر خحلِقَتْ" "واو ضمر بارز  ر  :  ف عل
"  ۀ گزار:  عنصر خ  انس       زم   مض رد و م ض    نيَنْظحرحوَ " و "خحلِقَتْ"بند 

 كَيْ َ :  وجه خبی/ پرسش / ا ات وجه نَ     قیبيت من   و مثبت
أفََحَ نيَنْظحرحوَ  إِلََ  وجه 

بِلِ كَيَْ    الْإِ
 خحلِقَتْ 

17 
 و "خحلِقَتْ"    نيَنْظحرحو َ بخش غرصرف  ":  گزاره س ز

 إلِ :  ا ات غروجه نَ     إلََ الإبلِ :  م م 
 باقيم نده 

خ  انس   :  ف عل عنصر  مس ت/  "  ۀ گزار:  ه   و     رحفِعَتْ"بند  م ض   زم   
 کي  :  ا ات وجه نَ     قیبيت مثبت و وجه پرسش  

 وجه 
وَإِلََ السامَ تِ  
 كَيَْ  رحفِعَتْ 

18 
 "رحفِعَتْ" :  غرصرف بخش  :  گزاره س ز

 باقيم نده  إلََ    واو عی :  ا ات غروجه نَ    إلََ السام ت :  م م 

انس  :  ف عل خ    /عنصر  مس ت  م ض   ۀ گزار:  ه   زم    "نحصِبَتْ"  و     بند 
 كَيْ َ :  قیبيت مثبت و وجه پرسش / ا ات وجه نَ  

 وجه 
وَإِلََ الْجبَِ لِ  
 19 كَيَْ  نحصِبَتْ 

 غرصرف  "نحصِبَتْ" بخش  :  گزاره س ز
 إِلََ    واو عی :  إلََ الجبَِ لِ/ ا ات غروجه نَ  :  م م 

 باقيم نده 

خ  انس  :  ف عل عنصر  مس ت/  "  ۀ گزار : ه   م ض     سحیَِ تْ" بند     زم   
 كَيْ َ :  ا ات وجه نَ   /وجه پرسش    قیبيت مثبت

 وجه 
وَإِلََ الْأَرْهِ  
 كَيَْ  سحیَِ تْ 

20 
 سحیَِ تْ" غرصرف  "بخش  :  گزاره س ز

 باقيم نده  ال     واو عی :  ا ات غروجه نَ إلََ الًآره/  :  م م 

" اكِّر" م   ۀ گزار :  أنَْتَ مس ت/ عنصر خ  انس   :  ف عل    زم   امر.  باشد بند 
َ :  وجه امری/ ا ات وجه نَ     قیبيت مثبت  إِنَا

 وجه 
َ  أنَْتَ   فَلكَِّرْ إِنَا

 21 كارمحلَ 
 بخش غرصرف  " كَِّرْ" :  گزاره س ز

 ف :  ا ات غروجه نَ   /: ...  م م 
 باقيم نده 

 ضمر بارز تَ  :  ف عل
"  ۀ گزار:  عنصر خ  انس    من     زم   م ض .  باشدلَسْتَ" م بند     قیبيت 

 : ...  وجه اخب ری/ ا ات وجه نَ  
 وجه 

لَسْتَ عَلَيْوِْ   
 22 بِحصَيْیِرٍ 

 "لَسْتَ" بخش غرصرف   :  گزاره س ز
 باقيم نده  بِ    عَل  :  ا ات غروجه   /بِحصَيْیر   عَلَيْوِ :  م م 

" و "  بند "    ۀ گزار:  عنصر خ  انس   كََ ر"/     " تيََ لَا ه  مس ت  ر  :  ف عل تيََ لَا إِاا مَْ، تيََ لَا  وجه  23 
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 وكَََ رَ  إاّ :  ا ات وجه نَ  .  وجه اخب ری    زم   م ض  و قیبيت من  .  باشدكََ ر" م 
 و كََ ر"    تيََ لَا ":  بخش غرصرف :  گزاره س ز

 باقيم نده  واو عی  :  ا ات غروجه نَ   /: ...  م م 

خ  انس  الّلح/:  ف عل م   ۀ گزار:  عنصر   " "نيحعَلِّبح مض رد.  باشدبنده     زم   
 وجه تاکيدی    قیبيت مثبت

 وجه 
 24 فيَيحعَلِّبحهح اللاح 

" بخش غرصرف  ":  گزاره س ز  نيحعَلِّبح
 فَ :  ا ات غروجه نَ الَأكبَ/     العلابَ :  م م 

 باقيم نده 

خ  انس  :  ف عل عنصر  مس ت/  م    ۀ گزار : ه   محلوف  "نک  "  .  باشد بند 
 إ ا :  وجه تاکيدی/ ا ات وجه نَ    قیبيت مثبت    زم   مض رد 

 وجه 

 نک   :  بخش غرصرف :  گزاره س ز 25 إِ ا إلِيَْنَ  إِيَابَهح ْ 
 إيَابَه     إليَْنَ :  م م 

 ال  :  ا ات غروجه نَ  
 باقيم نده 

انس  :  ف عل خ    عنصر  مس ت/  محلوف  ۀ گزار:  ه   "نک  "  زم       بند 
 ا ا :  وجه تاکيدی/ ا ات وجه نَ    قیبيت مثبت   مض رد

 وجه 
ثمحا إِ ا عَلَيْنَ  
 يِسَ بَهح ْ 

26 
 نک   محلوف :  گزاره س ز

 ثم :  يس به / ا ات غروجه نَ     علين  :  م م 
 باقيم نده 

 ، فو  نرایج زیر به دست آمد:  5-1براساس جدو  شماره  

در فرانقش بینافردی، فاع  رکن اصلی در فرآیند است که یا بصورت اسم ظاهر یا بصورت ومیر 

زبان عربی این است که اغل  فاع  ومیر های  باشد و از ویژگی)مرص  یا مسررر( مسررر در فع  می

به صورت ومیر مسررردر فع  است؛ سوره با فاع  اسم ظاهرآغاز شده واین دلالت بر قدرتمنلدی و 

 کند.  ی مهمی را برای مخاط  آشکار میاهمیت بالای اوست و حادثه

های به کار رفره در سلوره غاشلیه؛ زملان های انجام شده، زمان اغل  فع زمان نمایی: با بررسی

آینده است که این امر بر وقوع آینده دلالت دارد و در برخی از بندها با کاربرد فعل  ماولی گوینلده 

 قصد داشره قطعیت وقوع عم  را نشان دهد و هرگونه شک و تردید را از مخاط  برطرف کند.  

بند دارای قطبیت منفی است   5قطبیت: اغل  بندها در سوره، دارای قطبیت مثبت بوده و فقط  

 2  "للیس"هاست، عناصلر وجهلی سلاز  که این امر بیانهر قاطعیت و حرمیت در بیان حقیقت گزاره

ري   . 1مللورد؛ کلله عبارتنللد از:  5 "لا"مللورد،  ي سر  . 2لااسي س ُااسَع مسعااامم ن ض مااٍ   ااس . 3لسساا س لسلااسيبٍِع ٍََصااس
   اسفسلايسنظرَونس .  6   تسسمسَ  فيبِا  غٍيسة  .  4 يَسمٍَ  وس يغَنى  
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قطبیت »به معنای تقاب  میان مثبت و منفی است معملولا گلزاره مثبلت از نظلر شلک ، بلدون 

 & HaIidayشلود« علامت است؛ در حالی که گزاره منفلی، از تعلدادی عنصلر اولافی فهمیلده ملی

Matthiessen, 2004, 143 ) .) 
معنایی است که میزان قاطعیت گوینده را در یک گزاره   -های نحویوجهیت: وجه یکی از مقوله

دهد. »وجه نقش اساسی در عملی کردن نقش بینافردی بند را به عهده دارد، زیرا فاع  که نشان می

در نهاه سنری به عنوان چیزی که بقیة جمله در مورد آن است، مطرد است در این رویکلرد تعیلین 

خواهد مسئولیت اعربلار ادعلایی را کله در کنندة عنصری از جمله است که گوینده )یا نویسنده( می

شود به آن منرق  کند به عبارت دیهر، فاع  عنصری از بنداست که اعربار بند بلر آن بند مطرد می

 (. Thompson, 2004, 45)شود  بنا می

شاهد است که بیانهر قطعیت  18پربسامدترین وجه به کار رفره، در سوره غاشیه وجه اخباری با 

گزارها است، پس از آن وجه پرسشی با بیشررین بسامد بکار رفره است. کارکرد وجه پرسشی دربند 

يسةٍ " ديَ  الغاشااٍ ی قیاملت اسلت. و همچنلین نمایانهر تفخیم و مهلم جللوه دادن حادثله "هسل استأكس ةااس

بر قدرت خدا تأکید دارد، زیرا این وجه پرسشی بله منظلور یلادآوری بله   "کیف"دربندهایی با ذکر  

 مخاط  در مرن حضور می یابد.  

عَ"و    "نٍنَّ نلسينااسا نهُااسَع"هلای::  در نمونله"إِنَّ  "در بندهای پایانی سوره؛ حرف سُ بلر   "ثَُّ نٍنَّ لسلسينااا ةٍسااا

 ی قیامت دلالت دارد. ثبوت و اسرمرار حالات و تاکید بر حرمیت وقوع صحنه

 فرانقش متنی

دهندة فرانقش اندیشهانی )تجربی( و بینافردی است، که هدف فرانقش مرنی، تقویت کننده و ارتباط

 اصلی آن انرقا  از معنا به مرن است؛ به باور هلیدی:  
ی ایللن  ی خود برای دو فرانقش دیهر سللودمند اسللت. بوسللیلهفرانقش سومی وجود دارد که به نوبه

رود را برآورده سازد مللن ایللن فللرانقش را مرنللی  تواند مقرضاتی که از آن انرظار میفرانقش زبان می

نامم، چرا که با ایجاد مرن سروکار دارد از طریق این فللرانقش اسللت کلله زبللان بللا خللودش و بللا  می

یابد زیرا بدین وسیله است کلله گوینللده یللا  کند؛ و گفرمان مجا  وجود میموقعیت رابطه برقرار می

 & HaIliday) توانللد مللرن تولیللد کنللد و شللنونده یللا خواننللده مللرن را دریابللد«نویسللنده مللی

Matthiessen,2004,193 .) 

گفرنی است که؛ »کارکرد مرنی زبلان مربلوط بله جامعیلت و شلک  واحلد ارتبلاطی در زمینلة 

به عبارت دیهر، زبان میان خود و بافری که در آن جاری اسلت (.  84:  1381،  فاولر)موقعیری آن است«.  

سلازد تلا پ  می زند تا به تناس  آن بافت، مرن آفرینی کند. فرانقش مرنی زبان خواننده را قادر می

 (.  27-28: 1393،  مهاجر و نبوی).  "نامربوط بازشناسد و های تصادفیای از جملهمرن را از مجموعه
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ای است کله شود. بطوری که این روند به گونهها پرداخره میپیام  سازماندهی  در این فرانقش، به

های بعدی سازگاری داشره باشد؛ و غایت اصللی آن ملرن اسلت. در ایلن نلوع های قبلی با پیامپیام

فرانقش بند بعنوان پیام مطرد می شود، فرانقش مذکور از دو نقش کلی آغازگر و خبر تشکی  شلده 

است، آغازگر اولین سلازة جملله اسلت و بقیلة کللام پایلان بخلش آن اسلت بعبلارت دیهرآغلازگر 

محوراصلی پیام است و پیام هرچه باشد دربارة اوست و پایان بخش آن چیزی است که دربلارة آغلاز 

بیان می شود. »فرانقش مرنی بر ساخرة دو گروه از عوام  ساخراری و غیرسلاخراری اسلت، عوامل  

خبری )آغازگر+ بیانهر( و ساخت اطلاعاتی )اطللاع   -ساخراری فرانقش مرنی مشرم  بر سات مبردا

دانسره+ اطلاع نو( است و عوام  غیرساخراری آن ناظر بر تمهیدات انسجامی به کلار رفرله در ملرن 

 (.  71:  همان))شام  ارجاع، حذف، جایهزینی، ربط و انسجام واژگانی( است«. 

 تحلیل نظام معنایی سوره براساس سطح فرانقش متنی

  :ساخت آغازگری سوره
 6-1: خبری-ساخت مبردا

نَ مَئلٍ   3 عَ مِلَ    نَاصِبَ   
 خَ شِعَ  

أَتَاكَ يَدِنهح   2 وحجح ه  
 الْغَ شِيَ ِ 

 1 هَلْ 

 آغ زگر  خب 
 ب  نش   س  ه 

 آغ زگر  خب  
 ب  نش   س  ه 

آغ زگر ب    خب  
 نش   س  ه 

 

يَح  طعََ م  
إاّ مِ،ْ  
 ضَرنع 

مِْ، عَنٍْ   6 ليَْسَ 
 آنيَِ ٍ 

 تحسْقَ  
 

 4 تَصْلَ   نَاراً يَ مِيَ ً  5

آغ زگر ب  ش     خب 
 س  ه 

آغ زگر ب  نش     خب  
 س  ه 

آغ زگر ب    خب  
 نش   س  ه 

 

ناَمَئلٍ   9 لِسَعْيِوَ  راَضِيَ   
 نَاعِمَ  

اَ نحسْمِ،ح   مِْ، جح دٍ  8 وحجح ه  َ 
 وَ اَ نيحغْنِ 

7 

آغ زگرنش    ار   خب 
 مرکلإ 

آغ زگر ب  نش     خب  
 س  ه 

آغ زگر ب    خب  
نش    
 مرکلإ 

 

عَنْ   
 جَ رنَِ   

 في جَنا ٍ  عَ ليَِ ٍ  11 اَ تَسْمَعح  فِيوَ  اغِيا  12 فِيوَ 
 

10 

آغ زگر نش     خب 
  ار مرکلإ 

آغ زگر ب  نش     خب  
 س  ه 

آغ زگر   خب  
نش    ار  
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 ، نکات ذی  در مورد ساخت آغازگری سوره حاص  شده است: 6-1با توجه به جدو  شماره 

ای ثابلت توان گفت شروع جمله با ادات صدارارت طل ، از آنجایی که در زبلان عربلی قاعلدهمی

 شود.  نشان قلمداد میشود، ساخری بیمحسوب می

 مرکلإ 
 13 فِيوَ  سحرحر  مَرْفح عَ    14 وَأَكَْ اب   مَْ ضح عَ    15 وَنَََ رقِح  مَصْ ح فَ  
آغ زگر ب  نش     خب 

 مرکلإ 
آغ زگر ب  نش     خب  

 مرکلإ 
آغ زگر   خب  

نش    ار  
 مرکلإ 

 

كَيَْ   
 رحفِعَتْ 

بِلِ  18 وَإِلََ السامَ تِ  إِلََ الْإِ
كَيَْ   
 خحلِقَتْ 

 16 وَزَراَبُِّ  مَبْثح ثَ    17 أفََحَ نيَنْظحرحو 

         
آغ زگر نش     خب 

  ار مرکلإ 
آغ زگر ب  نش     خب  

 س  ه 
آغ زگر ب    خب  

نش    
 مرکلإ 

 

َ  أنَْتَ   إِنَا
 محلكَِّر

كَيَْ    21 فَلكَِّرْ 
 سحیَِ تْ 

 19 وَإِلََ الْجبَِ لِ  كَيَْ  نحصِبَتْ  20 وَإِلََ الْأَرْهِ 

آغ زگر ب  نش     خب 
 مرکلإ 

 آغ زگر  خب  
 نش    ار مرکلإ 

آغ زگر   خب  
نش    ار  
 مرکلإ 

 

اللاح  
الْعَلَابَ  
 الْأَكْبَ 

عَلَيْوِْ    23 إِاا مَ،ْ  تيََ لَا وكَََ رَ  24 فيَيحعَلِّبحهح 
 بِحصَيْیِرٍ 

 22 لَسْتَ 

آغ زگر ب  نش     خب 
 مرکلإ 

آغ زگر ب  نش     خب  
 س  ه 

آغ زگر ب    خب  
 نش   س  ه 

 

عَلَيْنَ    
 يِسَ بَهح ْ 

 25 إِ ا  إلِيَْنَ  إِيَابَهح ْ  26 ثمحا إِ ا 

آغ زگر نش     خب 
  ارمرکلإ 

آغ زگر   خب  
نش    ار  

 س  ه 
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جزء طبیعت و ورورت زبان عربی اسلت واینهونله جمللات در در زبان عربی، آغاز جمله با فع   

 نشان قرار می گیرند.  دسرة جملات بی

نشان دارند، جمللات اسلمیه از ایلن در الهوی هلیدی، ساخرارهای وجوبی نحوی، ساخراری بی

باشند هدف گوینده از ذکر این نوع جملات انعکاس اسرمرار و ثبوت حالات خاص در قیامت نوع می

است، ومن اینکه این جملات اسمیه بر تاکید و حرمیت سخن گوینده دلالت دارد و هرنوع شلک و 

 برد.  توهم را از بین می

یکی از نشانه دارترین شک  جمله، تقدیم مفعو  و مرمم بر همة اجزای جملله اسلت کله بلرای 

هاست و در دلالت بر تأکید و انحصار مقدم شده است همانطور که برخی از بندها حاکی از این نمونه

توان إِلَ: السَّماَءِ، وَإِلَ: الْجِبَا ِ، و... ( میوَفِیهاَ،  ردة نشانه دار قرار گرفره اند نمونه هایی از این بندها، )

 اشاره نمود.  

که در زملرة سلاخت نشلانه دار اسلت (،  إِنَّدر بندهایی پایانی سوره، با بکاربردن حرف تاکیدی )

 بیانهر قطعیت و حرمیت صحنة قیامت می باشد.  

شوند که با واسطة حروف عطف آغازگرهای بکار رفره در سوره، ازنوع آغازگر مرک  محسوب می

 کنند.  ( در ارتباط بین بندها و یکپارچهی مرن نقش مهمی را ایفا میواو، فاء، ثمَُّ)

 ساخت اطلاعی بند

آغازگری مرن دارد کله تفکیلک ایلن دو در نظلام   ساخت اطلاعاتی بند ارتباطی تنهاتنهی با ساخت

پذیر نیست؛ این ساخت از دو عنصلر مجلزا، عنصلر آشلنا )اطللاع زبان به عقیدة زبان شناسان امکان

دانسره( و عنصر ناآشنا )اطلاع کهنه( تشکی  شده است. به عقیدة هلیدی شیوة بازشناسی اطلاع نلو 

. اطلاع کهنه 2. اطلاع نو دارای برجسرهی نواخری است 1گیرد که »و کهنه بر این اساس صورت می

-HaIiday & Matthiessen, 2004, 88)زنلد« نشان آن را رقم ملیآید که حالت بیپیش از اطلاع نو می

90 .) 

اطلاع کهنه اطلاعاتی آشنا هسرند یعنی قبلا در مرن به آنها اشاره شده است. املا اطللاع نلو در 

تلوان مرن از آن سخن به میان نیامده است و برای شنونده یا مخاط  آشنا نیست؛ براین اساس ملی

 گفت ساخت اطلاعی مرن؛ مخاط  محور و ساخت آغازگر گوینده محور است. 
 6-2: ساخت اطلاعی سوره

 نَاصِبَ   
 3 عَ مِلَ    

نَ مَئلٍ  
 2 وحجح ه   خَ شِعَ  

أَتَاكَ يَدِنهح  
 1 هَلْ  الْغَ شِيَ ِ 

اطحد  
 ن 

اطحد  
  انس ه 

اطحد   اطحد ن   اطحد  انس ه  اطحد ن  
  انس ه 
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يَح  طعََ م  
إاّ مِ،ْ  
 ضَرنع 

مِْ، عَنٍْ   6 ليَْسَ 
 آنيَِ ٍ 

 4 تَصْلَ   نَاراً يَ مِيَ ً  5 تحسْقَ  

اطحد  
 ن 

اطحد  
 اطحد ن   اطحد  انس ه  اطحد ن    انس ه 

اطحد  
   انس ه 

 مِْ، جح دٍ  8 وحجح ه  َ  ناَمَئلٍ نَاعِمَ   9 لِسَعْيِوَ  راَضِيَ   
اَ نحسْمِ،ح  
وَ اَ 
 نيحغْنِ 

7 

اطحد  
 ن 

اطحد   اطحد ن   اطحد  انس ه  اطحد ن   اطحد ن 
  انس ه 

 

عَنْ   
 جَ رنَِ   

 10 جَنا ٍ في   عَ ليَِ ٍ  11 اَ تَسْمَعح  فِيوَ  اغِيا  12 فِيوَ 

اطحد  
 ن 

اطحد   اطحد ن   اطحد  انس ه  اطحد ن   اطحد ن 
 ن 

 

 13 فِيوَ  سحرحر  مَرْفح عَ    14 وَأَكَْ اب   مَْ ضح عَ    15 وَنَََ رقِح  مَصْ ح فَ  
اطحد  
 ن 

اطحد  
 اطحد ن   اطحد  انس ه  اطحد ن    انس ه 

اطحد  
  ن 

كَيَْ   
 رحفِعَتْ 

وَإِلََ 
 السامَ تِ 

18 
بِلِ  إِلََ الْإِ
كَيَْ   
 خحلِقَتْ 

 16 وَزَراَبُِّ  مَبْثح ثَ    17 أفََحَ نيَنْظحرحو 

اطحد  
 ن 

اطحد   اطحد ن   اطحد  انس ه  اطحد ن   اطحد ن 
  انس ه 

 

َ  أنَْتَ   إِنَا
 محلكَِّر
 

 21 فَلكَِّرْ 
كَيَْ   
 نحصِبَتْ كَيَْ    20 وَإِلََ الْأَرْهِ  سحیَِ تْ 

وَإِلََ 
 19 الْجبَِ لِ 

اطحد  
 ن 

اطحد  
 اطحد ن   اطحد ن  اطحد ن    انس ه 

اطحد  
  ن 

اللاح  
الْعَلَابَ  
 الْأَكْبَ 

عَلَيْوِْ    23 إِاا مَ،ْ  تيََ لَا وكَََ رَ  24 فيَيحعَلِّبحهح 
 بِحصَيْیِرٍ 

 22 لَسْتَ 

اطحد   اطحد   اطحد   اطحد ن   اطحد ن  اطحد ن    
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 آید:  ؛ نکات ذی  در مورد ساخت اطلاعی سوره به دست می6-2براساس جدو  شماره  

کنند و در بخش اطلاعات نو )آشنا(، بصورت کلی تبیین می)کهنه(، موووعی را    اطلاعات دانسره

شود. همانطور که در بند نخست مشهود است کللام بلا ادات به شرد و توصیف جزئیات پرداخره می

گیرنلد، وایلن صدارت طل  آغاز شده است و از آنجایی که این ادات دائما  در صلدر کللام قلرار ملی

 شوند. رود، لذا از نوع اطلاع دانسره محسوب میموووع ورورت زبان عربی به شمار می

برند را از مخاط  از بین می  اند پس شک و تردیددر گذشره اتفا  افراده  که، افعا  ماوی  از آنجا

طور که ذکر کردیم این رخدادها و افعا  در شلمار نمایند، همینیا بعبارتی مسئله را حاص  شده می

 آیند.  اطلاع دانسره به حساب می

جایهاه اطلاعات نو و داسره دربند جایهاه ثابری نیست که به راحری تشخ  داد ممکن است در 

توان گفت ساخت اطلاعلی شلنونده محلور اسلت، بخش او  یا دوم قرار بهیرند، بر همین اساس می

باشلد، ولمن اینکله برد کدام قسمت معلوم و کدام بخش جدید میشنونده با شنیدن جمله پی می

ترین راه اتکاء به معناست، لذا همین که مشهود است در یک بند از سوره نلاظر دو بخلش از اساسی

 اطلاع نو )آشنا( هسریم. 

از نظر هلیدی، در جملات اسمیه بنا بر وجوب نحوی، مبردا را با این اسردلا  که اسمی معرفله 

توان از نوع اطلاع کهنه قلمداد کرد و خبر را بعنوان اسمی نکره که حام  اطلاع جدیدی است را می

 است در شمار اطلاع نو محسوب نمود. 

 عوامل غیرساختاری: انسجام

شود که در آن عناصر جمله با یکدیهر تعام  و ارتباط منطقی انسجام به روابط درون مرنی گفره می

داشره باشند و گسسرهی در بافت مرن احسلاس نشلود؛ شلایان یلادآوری اسلت، عنصلر انسلجام از 

مفهومی فراگیر برخوردار است که بعدها هلیدی این مفهوم را به پیوسرهی اطلا  داد یعنلی عناصلر 

تشکی  دهندة مرن بایسری بافری نظام مندِداشره باشند که جوهرة این پیوسرهی ارتباط منطقلی و 

منسجم بین بندها و اجزای جمله است که سب  ایجاد مرنی معنادار می گردد. به بلاور لطفلی پلور 

 ساعدی:  

  انس ه   انس ه  ن 

 

عَلَيْنَ   
 25 إِ ا  إلِيَْنَ  إِيَابَهح ْ  26 ثمحا إِ ا  يِسَ بَهح ْ 

 اطحد ن   اطحد  انس ه  اطحد ن 
اطحد  
   انس ه 
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تواند،  می  ای از گفرار یا نوشرارها، هر قطعهشود که با آنانسجام مرن، آن روابط معنایی را شام  می

های قبلی مللرتبط کنللد و ایللن  جمله عناصری از یک جمله را، به عناصر عنوان مرن انجام وظیفه و  به

 (.  110: 1385،  لطفی پور ساعدی)گردد  حاص  می ارتباط از طریق روابط معنایی
 6-3: سوره  دسروری انسجام 

 يلف .  2 ارج د .  1
 ن د قرننه قرننه م ضع يلف  ن د يلف  شم ره آنه  ن د ارج د  ارج د  مرجع
  فعل 1 برو  م ن  كَ  پي مب 

 (  تَ ح  ح )
 خ رج   سي ق  وحجح ه  نيَْ مَئِلٍ خَ شِعَ   

  فعل 6 برو  م ن  هح  ک فرا 
 (  تَ   ح )

 خ رج   سي ق  عَ مِلَ   نَاصِبَ   

  فعل 9 برو  م ن  ه  نيک ک را  
 (  تَ ح  ح )

 خ رج   سي ق  وحجح ه  نيَْ مَئِلٍ نَاعِمَ   

  فعل 11  رو  م ن  ه  جَنا  
 (  تَ ح  ح )

 خ رج   سي ق  في جَناٍ  عَ ليَِ ٍ 

  فعل 12  رو  م ن  ه  جَنا  
 (  تَ ح  ح )

 خ رج   سي ق  فِيوَ  عَنْ  جَ رنَِ   

  فعل 13  رو  م ن  ه  جَنا  
 (  تَ ح  ح )

 خ رج   سي ق  فِيوَ  سحرحر  مَرْفح عَ   

  فعل 17 برو  م ن  (  واو)   ك فرا 
 (  تَ ح  ح )

 خ رج   سي ق  وَأَكَْ اب  مَْ ضح عَ   

  فعل 21 برو  م ن  أنَْتَ  پي مب 
 (  تَ ح  ح )

 خ رج   سي ق  وَنَََ رقِح مَصْ ح فَ   

  فعل 22 برو  م ن  تَ  پي مب 
 (  تَ ح  ح )

 خ رج   سي ق  وَزَراَبُِّ مَبْثح ثَ   

وَإِلََ السامَ تِ كَيَْ    نيَنْظحرحو َ  22 برو  م ن  هح  ک فرا 
 رحفِعَتْ 

 خ رج   سي ق 

/كََ ر  خ رج   سي ق  وَإِلََ الْجبَِ لِ كَيَْ  نحصِبَتْ  نيَنْظحرو َ  24  رو  م ن  هح  تيََ لَا
وَإِلََ الْأَرْهِ كَيَْ    نيَنْظحرو َ  25 برو  م ن  هح  ك فرا 

 سحیَِ تْ 
 خ رج   سي ق 

  فعل 26 برو  م ن  هح  ك فرا 
 (  نَ ح  ح )

 خ رج   سي ق  إِ ا إلِيَْنَ  إِيَابَهح ْ 
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  فعل ---------. ج نشين :  3
 (  نَ ح  ح )

 خ رج   سي ق  ثمحا إِ ا عَلَيْنَ  يِسَ بَهح ْ 

 انسج م پي ندی  انسج م واژگ ن  
 ارتب ط سبب  ارتب ط اض ف   إِ ا    كَي َ    إلَ:  تکرار .  1

    إِ ا    ثمحا    فيَ واو سحیَِ تْ    الَأره/رحفِعَتْ    عَلَين / السَم ت    إليَنَ :  تض  .  2
   أَره   سحرحر/ سَََ ت   زاَرِبِّ    نََ رقِ    أَك اب:  ه  معن ن .  3

 جِبَ ل 
َ  أنَْتَ   وَأَكَْ اب  مَْ ضح عَ    فَلكَِّرْ إِنَا

 محلكَِّر  

فيَيحعَلِّبحهح اللاح الْعَلَابَ   وَنَََ رقِح مَصْ ح فَ    
 الْأَكْبََ 

 إِ ا إلِيَْنَ  إِيَابَهح ْ  وَزَراَبُِّ مَبْثح ثَ    
ثمحا إِ ا عَلَيْنَ   وَإِلََ السامَ تِ كَيَْ  رحفِعَتْ  

 وَإِلََ الْجبَِ لِ كَيَْ  نحصِبَتْ   يِسَ بَهح ْ 
 وَإِلََ الْأَرْهِ كَيَْ  سحیَِ تْ  

 های انسجامیاستخراج گره

   شود:، نکات زیر حاص  می6-3با توجه به جدو  شماره

گرای هلیدی، عوام  انسجام غیرساخراری مرشک  از انسجام دسروری و انسجام در دسرور نقش

واژگانی است که هریک دارای اجزایی است لذا وی بر ایلن بلاور اسلت در سلاخت یلک ملرن فقلط 

پیوسرهی اجزای جمله بیشلرر   انسجام دسروری و واژگانی موردنظر نیسرند بلکه همبسرهی و به هم

های انسجام برقلرار شلود. در ایلن سلوره، بیشلرر باشد تا ترکی  و تعام  بین زنجیرهمورد توجه می

موقعیری، بکار رفره است که به شلخ  پیلامبر و کلافران و نیکوکلاران  یا ارجاع  مرنی  ارجاعات برون

این نوع از ارجاع به دلی  اینکه مرجع ومیر خارج از مرن قرار دارد از عناصلر   ارجاع داده شده است

ای باشد بله گونلهآید. به عقیدة هلیدی مقولة حذف در سطح دسروری میانسجام مرن به شمار نمی

تواند حذف در سطح اسلم، فعل  و یلا حرلی بنلد باشلد شود و میکه چیزی در مرن ناگفره رها می

برد. اما عامل  جانشلینی؛ ها از نوع فعلی است که مخاط  از طریق معنا به این موووع پی میحذف

 که قرار گرفرن یک عنصر زبانی به جای عنصر زبانی دیهر است در این سوره بکار نرفره است. 

هلیدی معرقد است اگر در یک مرن واژهای مشابه و هم معنا بکار روند سلب  انسلجام واژگلانی 

ها معنای یکسلانی شود، لذا در سطح انسجام واژگانی، عام  هم معنایی بدین معنی است که واژهمی

 های دارای ارتباط معنایی یکسان ذکر شده است. نمونه از واژه 7داشره باشند که در این سوره 
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ای توان آن را بعنوان اخرلاف معنلای تجربلی توصلیف کلرد بهونلهاصطلاد تضاد معنایی که می

 بسامد داشره است.   6است که واژها از لحا  معنایی در تقاب  یکدیهر قرار گیرند، که در این سوره 

 مؤلفه تکرار از مهمررین عناصر انسجام واژگانی است، به هملین جهلت تکلرار یلک واژه و جابله

همچنین موج  جذب خواننلده سازی سخن نویسنده و  جایی آن سب  انسجام یک مرن و برجسره

های مخرلفی در مرن بکار رود، که در این سوره با تکرار حرف به مرن خواهد شد که ممکن به شک 

ملورد( کله تکلرار هلر یلک 2)إِنَ  مورد( و حلرف تاکیلدی  4)  مورد( و ادات پرسشی کَیْف4َإل: )جر

تاکید بر سوا  است تا در قدرت خداوند در آفرینش شلرر،   "کیف"نمایانهر موووعی است. لذا تکرار

کوه، زمین و آسمان و هر آنچه که خلق کرده به تأمل  وا دارد. عنلوان سلوره بلا بنلدپایانی تناسل  

تاکید بر قطعیت و حرمیت موولوعی دلاللت دارد و همچنلین کلاربرد (  إِ ا )معنایی دارد از آنجا که  

رساند که حدوث و تجدد قیامت املری انکارناپلذیر اسلت و هرگونله جملات اسمیه، این نکره را می

تلوان گفلت باشلد، در واقلع ملیبرد. لذا این دو بند حاص  آیات اولیه میشک و تردید را از بین می

آنچه را که در ابردا بیان گردیده در آیات پایانی به نریجه رسیده است یا بعبارتی بهرر، ایلن دو بنلد 

-بازتاب بندهای نخست است که بیان گردیده است و همین پیوسرهی و ارتباط معنایی بین زنجیره

 های بندها سب  انسجام مرنی است. 

 نتایج

 نرایج به دست آمده از پژوهش حاورحاکی از آن است که: 

بلین همله بنلدها تناسل  و ،  باشلداحوا  حوادث قیامت می  ۀکنندکه بیان،  در سوره غاشیه -

درآمدی بر وقایع قیامت است به هملین در واقع این نام بعنوان پیش  ،  هماهنهی وجود دارد

 . دلی  با محروای مرن همخوانی دارد

پلس از آن (  ملورد14)  فرآیند ربطلی بلالاترین بسلامد را دارد،  در سطح فرانقش اندیشهانی -

در جایهاه دوم قرار دارد در این سوره از فرآیند ذهنی اسرفاده نشده (  مورد12)  فرآیند مادی

هلای علالم واقلع علت گرایش گوینده به فرآیندهای ربطی این است کله بلین پدیلده.  است

های پرداخره تلا بلرای مخاطل  قابل  لملس و درک ارتباط برقرار کرده و به توصیف صحنه

کنند تلا همچنین فرآیندهای مادی تصاویر ذهنی و انرزاعی را برای مخاط  فراهم می.  باشد

 .  آنچه را که منوط به تفکرو مفاهیم ذهنی است را درک کند

در این سطح زبانی بنلدها ، تعام  و ارتباط تاکید دارد  ۀکه غالبا  بر مقو ،  در سطح بینافردی -

امری تقسیم کردیم که در این میان بسلامد جمللات خبلری ،  پرسشی،  را به سه نوع خبری

، پلردازدهلا ملیبا توجه به اینکه وجه خبری به بیان واقعیلت،  بیش از پرسشی و امری است

همچنلین در .  قطعیت و حرمیت بالایی برخوردار است  ۀکند از درجاطلاعاتی را که بیان می
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باشد و بدین وسیله کله تجلددو حلدوث وقلایع اغل  بندها عنصر زمان به صیغه مضارع می

در برخی از بندها اگرچه زمان مشخ  نشده ولیکن از سیا  بنلد ،  شودقیامت را مرذکر می

اینکه نوع جملات اسمیه و فعلیه بلر رونلد اسلرمرار و ثبلات ومن  .  پی به زمان خواهیم برد

دهند و وقایع قیامت دلالت دارند که با اسرفاده از ادات تاکیدی حرمیت موووع را نشان می

 .  هرگونه شک و ابهام را زای  می کنند

نشلان هسلرند و از لحلا  اکثریت آغازگرها بصلورت مرکل  و بلی،  در سطح فرانقش مرنی -

ارجاعلات بلرون ، از لحا  ساخت دسروری. باشنداطلاعات نو و نادانسره می،  ساخرار اطلاعی

مرنی است و بدین منظور ارجاعات خارجی سب  پیوسرهی و انسجام ملرن نخواهلد شلد و 

معنا بدان دست میابیم در انسجام   ۀباشد که بواسطعنصر حذف بیشرر شام  حذف فع  می

انلد کله در تعامل  بلا یکلدیهر سلب  ای به هم پیوسره را تشکی  دادهواژگانی واژها زنجیره

انسجام و وحدت موووع شده است که در این سطح عنصر هم معنا بالاترین بسامد و عنصلر 

در ابرلدای برخلی  "واو"واز ادات ربط به کار رفره حرف عطف .  تکرار کمررین کاربرد را دارد

باشد که از بیشلررین بسلامد وحدت موووع و هماهنهی پیام سوره می  ۀاز آیات نشان دهند

 . برخوردار است
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Abstract 

Functional Grammar Analysis of Michael Halliday in Surah Al-Ghashiyah 

Abstract Halliday's Systemic Functional Grammar analysis focuses on function 

and meaning, and interprets language in light of its role in social interactions. 

This theory assumes that the structure of language is shaped by the influence of 

the functions that language performs in communicative discourse. This 

influence is analyzed on three semantic and grammatical levels: "the ideational 

functional level," "the interpersonal functional level," and "the textual 

functional level." This study examines all the sentences of Surah Al-Ghashiyah 

in the three aforementioned functions separately, analyzes the prominence of 

language, and reviews the reflection of the semantic characteristics of the text in 

the characteristics of the situational context. This study uses the descriptive 

analytical approach and the linguistic approach to analyze Surah Al-Ghashiyah 

on three linguistic levels. The study concludes that the relational function is the 

most common in this surah on the ideational functional level, which is 

consistent with the context of the surah. Then, the material function has a 

relatively high frequency. On the interpersonal functional level, the 

informational aspect is prominent, indicating the certainty and inevitability of 

the speaker. The prominence of the present tense also indicates the renewal and 

occurrence of the events of the Day of Judgment. As for the textual functional 

level, there are cohesive factors at all levels: linguistic, grammatical, and 

relational. Keywords: Surah Al-Ghashiyah, Halliday's Role-Oriented Theory, 

Ideational Function, Interpersonal Function, Textual Function. 

Keywords: surah al-ghashiyah, Halliday's functional grammar theory, ideational 

function, interpersonal function, textual function 

---------------------------------------------------------------------- 

Extended Abstract 
Introduction 

This study offers a Systemic Functional Linguistics (SFL) reading of Sūrat al-

Ghāshiyah that treats Qurʾānic discourse as a socially grounded semiotic system 

organized by three metafunctions—experiential (ideational), interpersonal, and 

textual—following M.A.K. Halliday. Building on the premise that language 

enacts meaning in context, the analysis asks two guiding questions: (1) which 
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semantic level/metafunction is most salient in the sūrah, and (2) which cohesive 

resources organize its discourse. Although SFL has been applied to several 

sūrahs (e.g., al-Inshirāḥ, al-Falaq, al-Nās, al-Mulk, al-Muzzammil, Luqmān), al-

Ghāshiyah has not received a comprehensive SFL-based analysis. The sūrah’s 

communicative orientation—warning and glad tidings about the all-

encompassing Day—requires both vivid depiction of eschatological scenes and 

strong interpersonal commitment to stabilize truth-claims, while sustaining a 

tightly unified textual flow. Within Halliday’s model, this entails: (i) mapping 

how processes, participants, and circumstances construe experience; (ii) 

tracking mood, polarity, tense/aspect, and modality to index speaker stance and 

social interaction; and (iii) tracing theme–rheme and information structure 

together with grammatical and lexical cohesion to show how messages are 

packaged into a coherent whole. The working hypotheses—drawn from 

preliminary inspection—are that relational processes will dominate the 

experiential profile, and that lexical plus grammatical cohesion will underwrite 

the discourse’s unity and persuasive force. 

 

Methodology 

The Arabic text of Sūrat al-Ghāshiyah was segmented clause by clause and 

analyzed across three strata of Halliday’s Systemic Functional Linguistics 

(SFL). At the experiential level, each clause was coded for process type 

(material, relational, mental, etc.), participant roles (Actor, Goal, Carrier, 

Attribute, Identifier/Identified), and circumstantial elements (location, manner, 

cause). Special attention was given to Arabic nominal clauses, where the copula 

yakūn/takūn is typically omitted but still functions relationally; frequencies of 

each process type were then tabulated to reveal the sūrah’s experiential profile. 

At the interpersonal level, clauses were classified as declarative, interrogative, 

or imperative, and analyzed for polarity, tense/aspect, and modality. Particular 

focus was placed on rhetorical interrogatives introduced by hal and kayfa, the 

consequential force of fa- in directives such as fa-dhakkir, and the balance 

between the Prophet’s role as mudhakkir and his non-coercive stance expressed 

in lasta ʿalayhim bi-muṣayṭir. Finally, the textual layer examined theme–rheme 

organization (unmarked vs. marked themes), information structure (given vs. 

new), and cohesion. Cohesive ties were traced both grammatically (reference, 

ellipsis, substitution, conjunction) and lexically (repetition, synonymy, 

antonymy), with marked thematic fronting (e.g., fīhā, wa-ilā) used to highlight 

focus and exclusivity. These analyses, summarized in tables, exposed cross-

metafunctional patterns that link experiential depiction, interpersonal stance, 

and textual unity in the sūrah. 
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Results 

Experiential Profile 

The analysis of transitivity patterns in Sūrat al-Ghāshiyah reveals that relational 

processes dominate with approximately fourteen occurrences, followed by 

material processes with about twelve, while mental processes are entirely 

absent. The predominance of relational attributive and identifying structures—

mostly realized through Arabic nominal clauses with the copula (ta)kūn 

elided—serves to stabilize the eschatological discourse by assigning attributes 

and identities. For example, clauses such as wujūhun yawmaʾidhin 

khāshiʿa/nāʿima, fī jannatin ʿāliyah, sururun marfūʿah, akwābun mawḍūʿah, 

namāriqu maṣfūfah, and zarābiyy mabthūthah present a tableau of states and 

conditions rather than inner cognitive or psychological events. In contrast, 

material processes energize the text by animating physical actions and 

happenings—tuṣlā nāran ḥāmiyah, tusqā min ʿaynin āniyah, yanẓurūna kayfa 

khuliqat/rufiʿat/nuṣibat/suṭiḥat—thereby immersing the audience in concrete 

experiential imagery and foregrounding Actor/Goal dynamics that bring the 

eschatological scenes to life. 

Interpersonal Organization 

From the perspective of mood and modality, declaratives predominate, 

underscoring the certainty and authority of the Qurʾānic message. 

Interrogatives, however, play an equally important rhetorical function: hal atāka 

ḥadīthu l-ghāshiyah amplifies the gravity of the theme and invites the Prophet’s 

and the audience’s reflection, while afalā yanẓurūna … kayfa… calls the 

addressee to contemplate divine craftsmanship. The sole imperative—fa-

dhakkir innamā anta mudhakkir—highlights the Prophet’s role as a reminder, 

balanced immediately by lasta ʿalayhim bi-muṣayṭir, which frames his task as 

persuasive rather than coercive. Polarity remains largely positive, with a few 

marked negatives (laysa, lā) deployed to delimit false expectations, as in lā 

yusminu wa-lā yughni min jūʿ and lā tasmʿu fīhā lāghiyah. Temporal reference 

is oriented toward the future Day of Judgment, yet past tense verbs are 

strategically used to emphasize certainty—what exegetes often describe as the 

“prophetic past”, which treats eschatological events as accomplished realities. 

Textual Packaging and Cohesion 

On the textual plane, theme–rheme organization alternates between unmarked 

verbal themes and numerous nominal themes typical of relational clauses. 

Marked circumstantial themes—such as fronted prepositional phrases (fīhā, wa-

ilā)—draw focus to particular locales or features, e.g., fīhā sururun marfūʿah … 

akwābun mawḍūʿah … namāriqu maṣfūfah … zarābiyy mabthūthah, or wa-ilā l-

ibil … wa-ilā s-samāʾ … wa-ilā l-jibāl … wa-ilā l-arḍ. Information structure 

moves from given material (the eschatological frame) to new material (specifics 

of torment or bliss), guiding the audience through a progressive unfolding of 

meaning. 
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Cohesion is achieved through multiple devices. Grammatical reference is often 

exophoric, pointing to the Prophet, disbelievers, or the righteous—typical of 

deictic religious discourse. Ellipsis is particularly strong, especially the frequent 

omission of (ya)kūn in nominal clauses, reflecting the stylistic economy of 

Qurʾānic Arabic. Substitution is minimal, while conjunction is dense: wāw 

chains scenes additively, fa- indicates consequence (fa-yuʿadhdhibuhu llāhu l-

ʿadhāba l-akbar), and thumma marks thematic progression (thumma inna 

ʿalaynā ḥisābahum). Lexical cohesion is equally rich: synonymy and near-

synonymy in the paradise inventory (surur, namāriq, zarābiyy, akwāb), 

antonymic pairs (samāʾ/arḍ, rufiʿat/suṭiḥat, ilaynā/ʿalaynā), and repeated 

discourse operators (ilā, kayfa four times each; inna twice) emphasize thematic 

pivots and rhetorical force. 

Synthesis Across Layers 

When integrated, these findings show that relational dominance provides 

descriptive stability, material clauses add experiential vividness, interpersonal 

choices establish epistemic firmness and guide audience alignment, while 

textual devices ensure continuity and cohesion. The architecture of the sūrah 

thus achieves a circular unity, beginning with the opening proclamation hal 

atāka ḥadīthu l-ghāshiyah and culminating in the emphatic conclusion inna 

ilaynā iyābahum / thumma inna ʿalaynā ḥisābahum. This rhetorical closure 

reaffirms the certainty of eschatological truth, rendering the discourse climactic, 

persuasive, and theologically compelling. 

 

Conclusion 

A Hallidayan reading explains why Sūrat al-Ghāshiyah feels simultaneously 

vivid, authoritative, and tightly unified. Experientially, the preponderance of 

relational clauses (with copular ellipsis) stabilizes eschatological knowledge by 

assigning attributes/identities to destinies and scenes; material clauses inject 

kinesis, enabling the audience not merely to be told but to witness. 

Interpersonally, the dominance of declaratives, strategic negatives, rhetorical 

interrogatives, and a single imperative articulate a stance of assured 

proclamation coupled with non-coercive guidance—the Prophet as mudhakkir, 

not controller. Textually, marked themes, cohesive connectors (wāw, fa-, 

thumma), ellipsis, and lexical chaining braid the message into a coherent 

progression from opening summons to closing certitudes. The study thus 

supports both hypotheses: the experiential layer—specifically relational 

transitivity—is most salient, and cohesion (lexical + grammatical) is the 

principal scaffold of unity. More broadly, the analysis demonstrates SFL’s 

explanatory power for Qurʾānic style: it recovers layered semantic patterning, 

clarifies how grammatical resources enact theology in discourse, and offers a 

replicable template for examining other sūrahs where descriptive stability, 
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rhetorical persuasion, and textual weave must converge to guide the audience 

toward contemplation and assent. 


